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بفرمایید روضه
کتاب »بفرمایید روضه« مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه با موضوع 
فرهنگ عاشورا و ایثار و شــهادت، به کوشش ابوالفضل‌درخشنده 
توسط‌ نشر ســرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس منتشر و 
روانه بازار کتاب شد. در این مجموعه، نویسندگان تلاش کرده‌اند 
با بهره‌گیری از زبان هنر و داستان، مفاهیم عاشورا، آزادگی، ایثار، 
اخلاص و فرهنگ شهادت را برای مخاطب روایت کنند؛ روایت‌هایی 
که از دل باورها و ارزش‌های عاشورایی شــکل گرفته و می‌کوشد 
پیوندی میــان ادبیات داســتانی و فرهنگ مقاومــت برقرار کند. 
»بفرمایید روضــه« در ۱۸۲ صفحه‌ و به بهــای ۱۸۰ هزار تومان 

منتشر شده است‌.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: 
»صدای گریه جمعیت هر لحظه بالاتر می‌رفت و جمعیت عزادار 
محکم‌تر بر سینه‌هایشان می‌زدند. پسر جوان ویلچر پدرش را به 
داخل حسینیه برد و ســعی کرد تا از میان جمعیت راهی باز ‌ و 
ویلچر را به گوشه‌ای هدایت کند. عباس شــروع به سرفه‌کرد و 
چندین بار دستش را تکان داد و پسر بلافاصله اسپری تنفسی را 
به دستش رساند که با زدن چند پاف در دهانش نفسش دوباره جا 
آمد. سال‌ها بود که بدون اکسیژن و اسپری، نفس‌کشیدن برایش 
تبدیل به عذابی بزرگ شده بود. مداح برای چندمین بار بود که 
تکرار می‌کرد: »امشب به صحرا بی‌کفن، جسم شهیدان است/ 
شام غریبان است...« و جمعیت به‌صورت آهنگین تکرار می‌کردند. 
عباس به‌آرامی شــروع به ســینه‌زدن کرد، درحالی‌که احساس 
می‌کرد چشمانش از دیدن آن ‌همه آدم سیاهی می‌رود و یادش 
افتاد که قبلًا هم این حس را تجربه کرده است. یاد توفان صحرا 
افتاد و روز بعد از عملیات، آن روز هم ‌ به‌سختی لای پلک‌هایش 
را باز کرده بود، چشــمانش از دیدن آن‌همه جسد ریخته‌شده بر 
تن سوزان آن صحرای پهناور، ســیاهی رفته بود. به‌سختی تن 
نیمه‌جان و زخمــی‌اش را روی زمین کشــیده و به‌دنبال یافتن 
نشانی از حسین می‌خواســت کل صحرا را درنوردد. تازه داشت 
به‌درستی به یاد می‌آورد که چه بر سرشان آمده. آری، درست بود. 
شب گذشته، عملیات لو رفته بود. صدای مداح دوباره اوج گرفت: 

امشب به صحرا بی‌کفن....«

معرفی کتاب

کودکانی که وَالسّابقُِونَ شدند
چه هنری از این بالاتر که فرزندانت را در این شرایط اجتماعی 
جامعه و با این همه هجمه‌های دشمن، مومن و حافظ قرآن 
تربیت کنی؛ کاری که پدر و مادر شهیدان بوستانی خوب بلد 
بودند. محسن بوستانی با اشــاره به اینکه پسرانش هر شب 
با تلاوت ســوره واقعه می‌خوابیدند می‌گوید: »پسر کوچکم 
امیرمحمــد علاقه خاصی به آیه دهم این ســوره داشــت؛ 
»وَالسّابقُِونَ السّابقُِونَ«. بارها درباره معنای این آیه از مادرش 
سؤال می‌کرد و همسرم با زبان کودکانه می‌گفت یعنی کسانی 
که کارهای خوب می‌کنند از همه جلو هستند. اینها به خدا 
نزدیک‌ترند. شــما هم می‌توانید با کارهای خوب تو زندگی 

پیشتاز باشید.« 
مادر درست می‌گفت پسرانش والسابقون شدند و خدا آنها 
را پیش خودش برد. پدر شــهید در ادامه از استعداد ویژه 
فرزندانش می‌گوید: »مدتی بود که امیرمحمدم می‌گفت 
دوســت دارم معنی آیه‌های قرآن را بدانــم. ما هم برایش 
توضیح می‌دادیم. برای حفظ سوره‌ها، کافی بود یک یا 2بار 
صوت سوره را برایشان پخش کنیم. در کمتر از 20دقیقه، 
سوره را کامل از حفظ می‌خواندند. دوست داشتند مهمان 
برنامه محفل شوند و پای ثابت برنامه حسینیه معلی بودند. 
فکر کنم یک روز قبل از شــهادت بچه‌ها بود که در برنامه 
محفل قبــل از افطار، از شــهدای جنــگ 12روزه روایت 
شد. صورتشان خیس اشک شــد. از جنگ 12روزه به بعد 
که بچه‌ها با چشــم خودشان قســاوت صهیونیست‌های 
کودک‌کش را دیدند، پســر بزرگم می‌گفــت می‌خواهم 
بزرگ شوم و موشکی بســازم و کار این آمریکا و اسرائیل را 

یکسره کنم.«

ماجرای گل‌های مزار شهدای گمنام
پدر شــهید در ادامه به ماجرای عجیبی از شهدای گمنام 
شهرشان اشــاره کرده و می‌گوید: »چند ماه از سر دلتنگی 
بچه‌ها، با همســرم پناه بردیم به زیارت شهدای گمنام در 
زادگاهمان شهرستان رستم. دو شــاخه گل مصنوعی که 
حدود چهار ماه در ماشــین جا مانده بود را هم با خود سر 
مزار بردیم. آنجا نشستیم و از شــهدا خواستیم برای قلب 
بی‌تاب و ناآرام خانواده‌های میناب دعا کنند. فردای آن روز، 
خواهرم زنگ زد و گفت خواب همراهی شهدای گمنام در 
کنار بچه ها را دیده است. شنیدن این خواب از زبان خواهرم 
که بی‌اطلاع از رفتن ما به مزار شــهدای گمنام بود، کمی 

قلبمان را آرام کرد.«

نویسنده: ریحانه مرتضویروایت

کیمیای محبت
»کیمیــای محبت« نوشــته محمــد محمــدی ری‌شــهری و منتشرشــده از نشــر دارالحدیــث، یادنامه‌ای 
ارزشمند از زندگی و سیره مرحوم شیخ‌رجبعلی خیاط است. این اثر در 4بخش، ویژگی‌ها، تحول روحی 

و روش‌های خودسازی او را بیان می‌کند و راه رسیدن به حقیقت را نشان می‌دهد.

 خودسازی به سبک شهدا 
کتاب »خودسازی به سبک شهدا« که به قلم زهرا موسوی از نشر حماسه یاران منتشر شده، روایت‌هایی 
از زندگی شهداست؛ انسان‌هایی که با مراقبت از رفتار و گفتار خود، قدم‌به‌قدم در مسیر بندگی و تعالی 

پیش رفتند. این کتاب راهکارهایی ساده و عملی برای خودسازی و دوری از گناه ارائه می‌دهد.

الناز عباسیان| روزنامه‌نگار | داغ روی داغ؛ حکایت این روزهای خانواده‌های شهدای 

میناب است. کم نیستند خانواده‌هایی که چندین عزیز و پاره‌تنشان را در مدرسه شجره گزارش
طیبه )رهپویان شهدای خلیج‌فارس( از دست دادند. خانواده بوستانی هم 2پسرشان 
را از دست دادند؛ امیرعلی و امیرمحمد. پسرها رفتند و حالا خانه‌ای مانده غرق سکوت و زمزمه‌هایی 
این‌چنین: »من فقط همین 2پسر را داشتم. کمرم شکست....« پدر و مادر در فراق پسرها مدام با فیلم و 
 عکــس آنها خودشــان را مشــغول می‌کنند و تنهــا جایی کــه آرام می‌گیرند ســرمزار این
 2 امیر است. پیکر آنها در گلزار شهدای شهرستان رستم آرام گرفته و 2 قبر نمادین هم در گلزار شهدای 

میناب دارند. محسن بوستانی با آنکه دلش شکسته  است با افتخار از فرزندانش  می گوید.

روایت پدر شهیدان امیرعلی و امیرمحمد بوستانی از مدرسه میناب

امیران من با هم پرکشیدند

نظرکرده امام‌رضا)ع( بود
امیرعلی کلاس چهارم بود. علاقه خاصی به اشعار حماسی داشت. امیرمحمد هم کلاس دوم بود و 
دوست داشت فوتبالیست شود. کلا پسرانم عاشق فوتبال بودند. زندگی‌شان بازی با توپ بود. همیشه 
صدای بازی‌شــان در خانه بلند بود. اما الان نزدیک ‌6ماه اســت که خانه ما بی‌صدا و پر از غم شده. 
امیرمحمد از وقتی به دنیا آمد بیمار بود. 4سال زیرنظر پزشکان بود و دارو مصرف می‌کرد تا اینکه 
سالروز شهادت امام‌رضا)ع( بردم هیئت حضرت ابوالفضل)ع( و دعا کردم درد این طفلک درمان شود. 

باور کنید از همان موقع درد و مرض از جان امیرمحمدم دور شد.

بابایی زودتر بیا دنبالم
روز حادثه خودم بچه‌ها را به مدرسه رساندم. 
وقتی از ماشین پیاده شــدند امیرعلی گفت: 
»بابایی امــروز زنگ آخر زودتر بیــا دنبالم.« 
زودتر از زنــگ آخر رفتم اما شــد آنچه نباید 
می‌شــد. من و مادرش جزو نخستین نفراتی 
بودیم که رسیدیم. همسرم ساعت‌ها رو به روی 
آوار نشســته بود و با چشمان خودش می‌دید 
که چطور تکه‌های بچه‌هــا را از زیر آوار بیرون 
می‌کشند. قیامتی شده بود. یک آن مرا صدا زد و 
کاغذی نشانم داد و گفت: »کارنامه امیرمحمده! 
باد آورد سمت من!« تعجب کردم. واقعا عجیب 

بود. به برگه نگاه کردم انــگار کارنامه اعمال 
پسرم بود و مهر شــهادت خورده بود. خودم 
همراه گروه‌های امدادی ســمت آوار رفتم و 
با دستانم ســنگ و میله‌ها را کنار زده و اسم 
پســرها را صدا می‌زدم. تنها یــک چیز برایم 
تداعی می‌شد صحنه کربلا بود. روضه مجسم 
شده بود. تقریبا ساعت 2و نیم بعد از ظهر بود 
که دوباره با چند موشک دیگر مدرسه را زدند. 
گفتند همه خانواده‌ها از مدرسه خارج شوند. 
همسرم نمی‌خواســت از کنار آوار دور شود. 
می‌گفت: »بزار موشک بزنن بمیرم. من بدون 

پسرها خونه برنمی‌گردم.«

کاش پای قول‌شان نمی‌ماندند 
به واسطه شغلی که دارم بیشتر اوقات در ماموریت هستم و به پسرها سپرده بودم که مبادا از هم جدا مکث

شوید. همیشه کنار هم بودند؛ وقت رفتن به مدرسه، کلاس فوتبال، هیئت و حتی شهادت. حتی مزارشان 
هم کنار هم است. پیکر پسر کوچکم زود پیدا شد اما امیرعلی چند روز مفقود بود. مادرش امید داشت 
که امیرعلی از مدرسه بیرون رفته باشد چون خیلی از همکلاسی‌هایش زنده مانده بودند. اما من مطمئن 
بودم که شهید شده! می‌دانستم که 2برادر از هم دور نمی‌شوند. پای قولی که به من داده بودند ماندند 

و با هم رفتند. با خودم می‌گویم ای‌کاش پای این قول نمی‌ماندند. پیکر پسر بزرگم امیرعلی نسبت به 
همکلاسی‌هایش سالم‌تر بود اما بمیرم برای امیرمحمدم که اربا اربا رفت. وقتی پیکرش را از زیرآوار بیرون 
آوردند و نگاهم به تن نحیف و پاره پاره او افتاد، نتوانستم بلند شوم. به یاد امام‌حسین)ع( افتادم. من 
سال‌ها افتخار خادمی در هیئت  را دارم و به همین‌خاطر پسرها از کودکی در هیئت بزرگ شدند. حالا هم 

تنها چیزی که آرامم می‌کند گریه برای شهدای کربلاست.

آخرین بوسه 
تصویر خداحافظی کودک 

مینابی با مادرش در راه‌پله، دل 
بسیاری را به دردآورده است. این 

لحظه خداحافظی امیرمحمد 
بوستانی که حالا داغی شده 

بر دل مادر.

صفحه‌آرا: امید روشنگر

جدول 9741

افقی:
1- شهری در کردستان- نوعی 
هواپیمــای مســافربری- از 

حواریون
2- نیک‌خواهی- رشته فرنگی- 

فاقد برجستگی
3- عارفان- قسمتی از فشنگ- 
قهرمان ســریال سال‌های دور 

از خانه
4- حشــره‌ای خونخوار- لگد 
چهارپا- نوعی شیرینی تبریزی

5- فیلمــی ســاخته بهــرام 
بیضایی- نام قدیم شهر جهرم- 

مخالفت کردن
6- گروه- شــیرینی ســنتی 

تبریز- هنرمند
7- ترســا- شــاعر مثنــوی- 

چاشنی غذایی
8- کــوه آتشفشــانی ایتالیا- 
موافقت با طرح و پیشــنهاد- 

پهلوان تورانی شاهنامه
9- نشــانه مفعولی- مجموعه 
شــعر معروف آنــدره برتون- 

عریضه‌نویس
10- شــهری در فارس- جاده 
همــوار و شــن‌ریزی شــده- 

پایتخت یونان
11- باتری- جریــان متناوب 

برق- عبادتگاه مسیحیان
12- پاینده- پول بنگلادش- 

سبکی در موسیقی پاپ غربی
13- شــنا کــردن- عزیــز و 

محترم- خسیس
14- خــالــــی نـیـســـت- 
وول‌خوردن- شیرینی متداول 
اصفهانی‌ها هنگام نوشــیدن 

چای
15- از تیم‌هــای فوتبــال 
باشگاهی ایتالیا- صاحب هنر- 

همراه افاده
  

عمودي :
1- شنیدافزار- چشم خواب‌آلود 

شاعرانه- پشت سر هم
2- تابلوی نقاشی رنگ روغن اثر 
هنرمندانه ایران درودی- امر به 

رفتن دارد
3- گیسو- عروس آذری- زمان 

آغازین
4- دربان- فرمانروا- آزرده

5- نوعی بالاپوش- زوال‌پذیر- 
شهر برج علاالدوله

6- از وسایل حمل‌ونقل درون 
شهری- ترساندن عمدی- میوه 

خوب
7- دانه چرکی ریز روی پوست- 
شهر گلاب- ساخته شده از نقره

8- آمــاس- حیــوان معروف 
اسپانیا- فاقد شفافیت

9- گریختــه از روی ترس- از 

مرکبات- زمزمه کردن
10- ‌ماه دهــم- فرمانده رعیت- سیســتم 

فرانسوی نمایش تصویر رنگی در تلویزیون
 11- خــوشـحـــال- هـلاک‌کـــننده- 

پارچه زخم‌بندی
12- دلتنگ- ستاره دنباله‌دار- اسب بارکش

13- گریه و زاری- واهمه- فرزند صالح
14- خودستایی- رمانی از سیدنی شلدون، 

نویسنده آمریکایی
15- ناطق- فرمان کشتی- مأمور نظم و قانون
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار جدول‌اعداد | 5377
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

165234978
374958162
982167435
236849751
819675324
547312689
658791243
721483596
493526817

متوسط

3 4 9       
8   4 2     
  6 8  1    
1   6 5     
 8      7  
    3 9   5
   3  7 2   
    6 4   3
      6 9 7597314268

346782591
812596734
729845316
485163972
631927485
173458629
258639147
964271853

ساده

متوسط

349576128
851423769
276891354
197658432
583142976
624739815
965387241
712964583
438215697

سخت

     4 9   
 7  9  8  6  
 8 2 1      
  6      1
    7     
5      6   
     1 2 4  
 2  4  3  9  
  3 5      

ساده

 9 7    2 6  
3  6  8  5  1
         
 2  8  5  1  
  5    9   
 3  9  7  8  
         
2  8  3  1  7
 6 4    8 5  

بررسی آخرین  تحولات منطقه و کشور 
در تلویزیون همشهری


